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گفت وگو با امیر نصیربیگی کارگردان تئاتر

تئاتر مقاومت ظرفیت جهانی شدن دارد
امیـــرنصیربیگی،نویســـندهو

کارگـــردانومدیرعاملســـابق

انجمـــنتئاترانقـــابودفاع

مقدساســـتکهدرسالهای

گذشتهبهواسطهسمتهایش

نقـــشپررنگیدراموراجراییتئاترمقاومتداشـــتهاســـت.

نصیربیگیدردورهجدیدجشنوارهتئاترمقاومتنیزخوانشگر

متونبخـــشصحنهایبود.بهمناســـبتهفتهدفاعمقدس

وبرگزاریجشـــنوارهتئاترمقاومتکهقراراســـتدرآبانماه

ســـالجاریبرگزارشود،بااینمدیرسابقتئاتریبهگفتوگو

نشستهایم.

بازتعریـــفتئاترمقاومتونـــگاهجدیدبهتئاترانقابودفاع

مقدسچقدرتوانســـتهبهتلفیقهنـــرنمایشوهنرپایداری

نزدیکشود؟

ریشه جشنواره تئاتر مقاومت و حوزه دفاع مقدس، با هنر دینی و هنر 

پایداری ارتباط تنگاتنگی دارند. این نگاه جدید پس از ســـال های 

دفاع مقدس با رویکرد جدیدی تحت عنوان مقاومت، توانسته است 

هنرمندان را به هم نزدیک کند و باعث ایجاد نگرش جدیدی در باب 

مقاومت اسلامی در عرصه هنرهای نمایشی بین هنرمندان فعال این 

بخش شود که بخشی از آن در قالب جشنواره های تئاتر مقاومت شکل 

گرفته اســـت و بخشـــی دیگر در قالب انجمن هایی که در این حوزه 

فعال هستند، مثل انجمن تئاتر دفاع  مقدس تشکیل شده است. 

 نمی توان گفت همه انتظارهایی که در این حوزه بوده، به طور کامل 

حاصل شـــده اســـت و ما به غایت هدفی که پیش بینی کرده بودیم 

رســـیدیم؛ اما قطعا آن راهگشایی هایی که ایجاد شده، ما را در این 

مســـیر قرار داده است و بی شک در این مسیر فرازونشیب ها، موانع، 

فرصت ها و تهدیداتی وجود داشته است که ما از همه آنها استفاده 

کردیـــم و تلاش می کنیم که به آن نقطه و هدف در طراحی و اجرای 

اتفاقات که پیش بینی می شود، برسیم. به نظر من نیاز است که ترکیب 

دیگری را از معنای مقاومت و مصداق های آن، به ویژه در عصر معاصر 

که می تواند نمودهای متفاوت و جدی تری داشته باشد شکل دهیم؛ 

همچنین از اقدامات و تمام بخش هایی که در این حوزه قرار می گیرند، 

بازتعریفی جدید داشته باشیم تا این قضیه بتواند هنرمندان را پای 

کار بیاورد و از نگاه ها و فکرهای غلط اولیه ای که شکل گرفته کمی 

فاصله بگیریم تا نگاه ها معاصرســـازی شـــود و ما نیز بتوانیم نسبت 

بـــه حوزه مقاومت با یک گفتمان جدید منطبق بر مفهوم و گفتمان 

مقاومت، کارهای نمایشی خوب تولید و اجرا کنیم. 

شمابهعنوانیکیازمهمترینجریاناتهنریسازمانبسیجو

یکیازسیاستگذاراناصلیجریانتئاترمقاومت،چهدورنمایی

رابرایجریانتئاترمتعهدوارزشیمتصورهستید؟

ما پیشـــگو نیستیم که بتوانیم پیشگویی کنیم در دوران بعد از تئاتر 

مقاومت چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ما به عنوان فعالان تئاتر مقاومت 

و برنامه ریز هایی که در این حوزه مشغول  کار هستیم، باید پیش بینی 

کنیم نه پیشـــگویی. احساس من این است که مسیری که الان در 

عرصه تئاتر مقاومت ایجاد شـــده، مســـیری بسیار ارزشمند است؛ 

یک مسیر استراتژیک اســـت؛ اما اینکه در ادامه باید به چه شکلی 

برنامه ریزی کنیم و از این برنامه ریزی به هدف اصلی برسیم، تدابیر 

خـــاص خودش را می طلبد. حتما باید اجماع نخبگانی را داشـــته 

باشیم؛ نظر فعالان حوزه تئاتر را بگیریم؛ حتما باید نظر فعالان عرصه 

مقاومت را در این بخش پیاده سازی کنیم و قطعا عرصه تئاتر مقاومت 

در آینده خود، به حمایت های بیشتری نیاز دارد. یعنی اگر ما امروز 

با توان 50 درصدی وارد کار شـــدیم، در آینده با توجه به تحولاتی 

که در ســـطح منطقه و در ســـطح جهان اتفاق می افتد و لزوم اینکه 

گفتمان مقاومت باید گفتمان وسیع تر و جدی تری شود و به عنوان 

یک گفتمان اصلی در ســـطح جهان مطرح شـــود، لازم است توان 

بیشـــتر و برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم. فرمایش مقام معظم 

رهبری را به عنوان اصل اساسی در اینجا قرار می دهیم. حضرت آقا 

فرمودند: »شما باید از تهدیدات، فرصت هایی را ایجاد بکنید و این 

فرصت ها را در مسیر کاری خود استفاده کنید.« به  نظرم هر چیزی 

که برای ما تهدید اســـت، ما باید اینها را تبدیل به فرصت کنیم و به 

این فرصت ها برای فروغ و رونق بیشتر گفتمان مقاومت به خصوص 

در عرصه هنرهای نمایشی در آینده تئاتری جشنواره تئاتر مقاومت، 

توجه بیشتری کنیم. 

دردورههایقبلیومخصوصادورهقبلیجشنوارهیعنیدوره

شانزدهم،چهمشکاتیسرراهشماقرارداشت؟

نکته اول این اســـت که این جشـــنواره باید بخش بین الملل خود را 

به صورت ویژه فعال کند. بخش بین الملل جشـــنواره تئاتر مقاومت 

در سال های گذشته، مخصوصا دوره ای که حقیر مسئولیت برگزاری 

جشـــنواره را به عهده داشتم، با تمام تلاش هایی که اتفاق افتاد، 10 

کار بسیار خوب از کشورهایی که ما اصلا تصور نمی کردیم در حوزه 

تئاتر مقاومت کارهای خوبی را ارائه کنند، به جشـــنواره رسید. این 

یکی از آن فرصت هایی بود که در دوره قبل، از آن بهره برداری نشد. 

بنا به دلایلی بخش بین الملل در دوره قبل برگزار نشد. فکر می کنم 

این دوره هم با توجه به شـــرایط موجود امکان برگزاری فراهم نشده 

باشـــد؛ اما قطعا باید یک خیز بسیار جدی برای بخش بین الملل در 

سال های بعد و دوره های بعدی برداشته شود. نکته دوم این است که 

جشنواره مقاومت برای یک سازمان یا نهاد و مجموعه خاص نیست. 

جشـــنواره مقاومت یک جشنواره استراتژیک و بسیار مهم در عرصه 

مقاومت اســـت و باید همه نهادهای فرهنگی و سازمان های هنری 

مشـــارکت لازم را داشته باشند. بعضی وقت ها احساس می شود که 

این جشـــنواره برای فلان مجموعه اســـت و خود، آن مجموعه اداره 

می کند. به نظر باید همه توان و همه امکانات و همه ســـخت افزارها 

را تجمیع کنیم تا جشنواره مقاومت، مثل جشنواره بین المللی تئاتر 

فجر که یکی از جشنواره های بسیار مطرح کشورمان است، به عنوان 

یکی از جشنواره های برتر موضوعی در سطح منطقه یا حتی در سطح 

جهان مطرح شـــود. این دو مورد مشکلاتی است که به نظر من در 

مسیر جشـــنواره وجود دارد، شاید مشکلات دیگری هم باشد که از 

لحـــاظ اهمیت با این موضوع فاصله دارند اما من این دو را به عنوان 

اولویت خدمت شما عرض کردم. 

آیابودجهوامکاناتموجودبرایاعتایتئاتر

مقاومتکافیاست؟

قطعا برای بزرگ تر شـــدن جشـــنواره، دیده شـــدن آثار، داشتن 

فضـــای تولید و فضـــای جشـــنواره ای خوب و همچنیـــن تعامل 

مطلوب، بودجه هایی خیلی بیشـــتر از این متصور است. حالا اگر 

محدودیت های مالی در ســـال های گذشـــته برای ما این امکان را 

فراهـــم نکرده، یکی از آن مواردی که خدمت تان عرض کردم همین 

است که باید مشارکت های مالی سازمان ها و نهادهای دیگر تجمیع 

شـــود تا در دوره های بعدی با منابع مالی بیشـــتر، بتوان برای این 

جشـــنواره در حوزه مقاومت و عرصه هنرهای نمایشی فراخ کاری و 

وسعت میدانی که شایسته آن است، فراهم بشود. با این بودجه ای 

که الان درحال برگزاری است، شاید این اتفاقات تحقق پیدا نکند. 

تصور ما این اســـت که برای بهتر دیده شـــدن این اتفاقات و ترسیم 

کامل پیش بینی برنامه ها، بودجه های بیشتری لازم است. هرچند 

ما معتقدیم بودجه محور نیستیم، اما یک جا منابع مالی به عنوان پایه 

و اســـاس باید باشـــند که ما بتوانیم اتفاقات را رقم بزنیم. بخشی از 

اتفاقات دیگر دست هنرمندان فعال و شرکت کننده در این جشنواره 

است که بعضی از آنها به عنوان رسالت و تعهد، دراین جشنواره سعی 

می کنند مابه  ازای منابع مالی، از توان خودشـــان انرژی بگذارند و 

حضور خودشان را بیشتر و فعالانه تر داشته باشند. 

آیابهجریانتئاترارزشـــیوانقابیمیتوانبهعنوانیکژانر

ملینگاهکرد؟

به نظر من یک ژانر بین المللی و جهانی است. یکی از ارکان اساسی ما 

در حوزه هنرهای نمایشی است و اینکه مثلا یک بخشی را به عنوان ژانر 

در تئاتر قلمداد کنیم، این بستگی به برنامه ریزی و ایدئولوژی فکری 

ما و طراحی هایی دارد که در آن مسیر انجام می دهیم. با مقیاسی که 

ما نسبت به جشنواره مقاومت و عرصه هنرهای نمایشی داریم، این 

بخش یک ژانر کاملا اختصاصی اســـت و باید خیلی بیشتر از پیش 

در تبلیغ و ترویج و برجسته سازی آن تلاش شود. 

میزانمقبولیتعرصهتئاترانقابودفاعمقدسرادرسطح

کشوروبهخصوصاستانهاچگونهارزیابیمیکنید؟

تئاتر مقاومت بخشـــی از زندگی هنرمندان اســـت؛ چه در تهران و 

چه در اســـتان ها. ما در کشوری هستیم که با همه نوع هجمه  که از 

ســـوی کشورهای خارجی، غربی و عربی و عبری بر ما عارض شده، 

در بخش های مختلف زندگی درحال مقاومت در عرصه های مختلف 

و در رویکردهای متفاوت هســـتیم. بنابراین هنرمندان ما گوشت و 

پوست شان با مقاومت و فرهنگ پایداری عجین است و تئاتر مقاومت 

و تئاتـــر پایداری یکی از دغدغه های اصلی همه هنرمندان اســـت. 

شـــاید یکی از الگوهای ویژه برای نســـل جوان ما، شهیدحاج قاسم 

سلیمانی اســـت که هم یک الگوی بسیار ویژه در بحث مقاومت در 

جهان هستند و هم اینکه یک الگوی بسیار قابل تاثیر و تعمیم برای 

جوانان انقلابی. لذا همه هنرمندان استانی از کارهایی که در عرصه 

پایداری و مقاومت باشد استقبال می کنند. اما اینکه ما چقدر فضا 

را فراهم کرده باشیم که این هنرمندان بتوانند فعالانه در این بخش 

حضور پیدا کنند، قدری نیاز به تامل و بازنگری دارد. 

باتوجهبهبرخیجریانســـازیهاوناسازگاریهایموجوددر

تئاترکشور،آیاازلحاظنیرویانسانیوتربیتنیرویمتخصص

ومتعهدتوانستهایمنسلجدیدیرابرایتئاترانقابپرورش

دهیم؟

به  نظر من جشنواره تئاتر مقاومت یا جشنواره های دیگر درآن مرحله 

کادرسازی که شـــما می فرمایید، نمی تواند خیلی نقش جدی تری 

داشته باشد. جشنواره یک بستر است برای شناسایی استعدادها، 

برای تعامل بیشتر، برای تبادل اطلاعات و تجربیات. لذا اگر ما واقعا 

به دنبال کادرسازی تخصصی و ارزشی هستیم، باید در ادامه مسیر 

برای آن نیروهایی که در جشـــنواره و در مجرای جشنواره شناسایی 

می شـــوند، بحث های توانمندسازی مهارتی، علمی و عملی داشته 

باشـــیم تا بتوانند در آینده تئاتر کشور و تئاتر مقاومت به عنوان کادر 

ویژه، نقش خودشان را ایفا بکنند. 

ورودمفاهیـــمجدیدبهعرصهتئاترانقـــابودفاعمقدسرا

چگونهارزیابیمیکنید؟

ما باید به روزرســـانی های جدید داشـــته باشیم، مخصوصا در حوزه 

تئاتر مقاومت. تحولات جهانی و تحولات منطقه ای، باعث می شود 

گفتمان مقاومت روزبه روز شکل جدیدی پیدا کند؛ لذا حتما باید این 

مفاهیم جدید و برداشت های نوین از بحث گفتمان مقاومت، بتواند در 

چارچوب فکری و عقیدتی ما در حوزه تئاتر ورود پیدا بکند و دستمایه 

تولید آثار فاخر و ارزشمند در این حوزه قرار بگیرد. 

آرزویشمابرایعرصهتئاترمقاومتچیست؟

جشنواره تئاتر مقاومت به عنوان یکی از جشنواره های مرجع در سطح 

جهانی، در حوزه موضوعی مقاومت قرار بگیرد. این آرزوی قلبی من 

و شاید هر هنرمند دیگری باشد. 

تئاترمقاومترادریکجملهتعریفکنید.

تئاتـــر مقاومت یعنی کانـــون هنرمندان انقلابی استکبارســـتیز، 

هنرمندان پیشرو و مقاوم و فعال در عرصه مقاومت. 

احسان زیورعالم
روزنامه نگار

    ارواح جنگ/ اریک برس

ارواح جنـگ دومیـن فیلـم اریـک بـرس در مقـام کارگـردان 

اسـت که پیش از این برای چهار فیلم سـینمایی، فیلمنامه 

نوشـته بـود و البتـه یکی شـان را هـم تهیه کنندگـی کـرد. 

فیلم قبلی او »اثر پروانه ای« در سـال 2004 میلادی، یک 

تریلر روانشـناختی خوش سـاخت بود که سـری های دوم و 

سـوم آن هـم سـاخته شـدند اما خـود برس کارگردان شـان 

نبـود و بـه اندازه سـری اول موفق نشـدند. بـه هرحال ارواح 

جنـگ هـم بـا اینکـه در ژانـر جنگـی اسـت، درونمایه هـای 

روانشـناختی دارد. ایـن فیلـم از آنجـا آغـاز می شـود کـه در 

تاریک تریـن روزهـای جنـگ جهانـی دوم، بـه پنـج سـرباز 

آمریکایی دسـتور داده می شـود تا خانه ای فرانسـوی را که 

قبـلا توسـط فرماندهـی عالـی نازی هـا اشـغال شـده بود، 

در دسـت بگیرنـد. ایـن خانـه بـزرگ و اشـرافی، حکـم یـک 

قلعـه را دارد. ایـن پنـج سـرباز وقتـی بـه این خانه می رسـند 

تا پسـت نگهبانی را از گروه قبلی تحویل بگیرند، مشـاهده 

می کننـد کـه سـربازان قبلـی عجلـه زیـادی بـرای رفتـن از 

خانـه دارند. رفته رفتـه واقعیت های این خانه، موقعیت این 

سـربازان را بـه کابوسـی پرپیـچ و خـم تبدیـل می کنـد که از 

هـر چیـزی کـه در میدان جنگ دیده شـود، وحشـتناک تر 

اسـت و کار آنهـا را بـه جنـون می کشـد. فیلمنامـه ایـن اثـر 

را اریـک بـرس بـه تنهایـی و بـدون همکاری هیچ نویسـنده 

دیگری نوشـته اسـت.

ارواح جنـگ فیلـم عجیبـی اسـت کـه هنـگام تماشـای آن 

مرتـب متوجـه عوض شـدن ژانـر کار می شـوید. فیلـم ابتدا 

جنگـی اسـت، بعـد وارد ژانـر وحشـت می شـود و ایـن روند 

را کامـلا جـا می انـدازد، بعـد علمـی - تخیلـی می شـود و 

سـرانجام دوبـاره وارد ژانـر جنگـی می شـود؛ منتهـا این بـار 

از جنگ جهانی دوم وارد جنگ آمریکا و افغانسـتان شـده 

اسـت. ارواح جنگ فیلم پیچیده و خوش سـاختی است که 

اگـر سـال ها پیـش و مثـلا معاصر بـا آثاری مثـل »ممنتو« از 

کریستوفر نولان اکران شده بود، امکان داشت در فهرست 

معروف تریـن آثـار تاریخ سـینما قـرار بگیرد. امـا اولا بعضی 

از بازی هـای تکنیکـی آن در قصه گویـی مقـداری بداعـت 

اولیه شـان را از دسـت داده اند و شـوقی را برنمی انگیزند که 

چند سال پیش برمی انگیختند و ثانیا این فیلم در گردونه 

دعواهـای سیاسـی امـروز، چنـان نیسـت که طـرف یکی از 

سـویه های ملتهـب دعـوا را چنان که خود آنهـا می خواهند 

بگیـرد. در انتهـای فیلـم می بینیـم کـه سـربازان آمریکایی 

توسـط خانواده ای افغان که جزء وابسـتگان آنها هسـتند، 

در پشـت دیـوار منزل شـان مخفـی می شـوند. طالبـان بـه 

آنجـا می آینـد و پـدر خانـواده و زن و فرزنـدش را می کشـند 

اما آنها جای این سـربازان را تا آخرین لحظه لو نمی دهند. 

سـربازان آمریکایی هم با اینکه مسـلح هستند، پشت دیوار 

جیـک نمی زننـد و می گذارنـد که خانـواده ای به خاطر آنها 

بـه فجیع ترین شـکل کشـته شـود. همان قدر کـه می توان 

روی تعهد و شـجاعت آمریکایی ها حسـاب باز کرد، در این 

فیلـم هـم از آنهـا چنین چیـزی دیده می شـود. اصلی ترین 

دلیـل اینکـه ایـن فیلـم چنان کـه بایسـته بـود قـدر ندیـد، 

همین نتیجه گیری نهایی آن اسـت؛ درحالی که قطعا این 

نوع نتیجه گیری، روشـنفکرانه تر از بسـیاری آثار اصطلاحا 

ضدجنـگ امـا در واقـع مدافع جنگ در آمریکاسـت.

ایراداتـی دربـاره جزئیـات تاریخی این فیلـم هم از آن گرفته 

شـد کـه همـه توجیهـات مشـخصی داشـتند. مثـلا گفتـه 

شـد فیلـم »ابوت و کاسـتلو بـا مومیایی ملاقـات می کنند« 

کـه در ایـن فیلـم از آن نـام بـرده می شـود، تا سـال 1955، 

یعنی حداقل 10 سال بعد از جنگ جهانی، ساخته نشده 

بـود. چندیـن مورد اشـتباه تاریخی در سـلاح ها، مکان ها، 

رویدادهـا و نشـان ها هـم در طـول فیلـم وجـود دارد. با این 

حـال، بـا توجـه بـه اینکـه وقایـع مربـوط بـه جنـگ جهانی 

دوم در قصـه فیلـم یـک شبیه سـازی رایانـه ای هسـتند و 

شـخصیت ها در واقع سـربازانی مدرن هسـتند نه سربازان 

جنـگ دوم، می تـوان تصـور کـرد کـه اینهـا عمدی بـوده یا 

صرفا جزء خطاهای شـخصی برنامه نویسـان باشـند. اتفاقا 

تاکیـد روی قالـی و قالیچـه در یـک خانـه فرانسـوی هـم در 

انتهای فیلم و وقتی ماجرا به افغانسـتان می رسـد، منطق 

خودش را نشـان خواهد داد و ضمنا نشـان می دهد با فیلم 

دقیقی طرفیم و جزئیات صحنه و لباس و اشیا و دیالوگ ها 

همه آگاهانه چیده شـده اند و سـهوی در کار نبوده اسـت.

    پاسگاه جنگی/ راد لوری

پاسگاه جنگی که در بعضی عنوان بندی های فارسی به آن 

پاسـگاه هم گفته اند، یک فیلم کاملا جمهوری خواه اسـت 

که با مفهوم خاصی چالش ایجاد نمی کند و صرفا تاکید بر 

حماسه سـاز بودن سـربازان آمریکایی در دیگر کشورها دارد 

و به عقب ماندگی و وحشـی بودن مردم آن مناطق پرداخته 

اسـت. کارگـردان ایـن فیلـم راد لوری که فرزند کارتونیسـت 

بین المللـی رانـان لـوری اسـت، در سـرزمین های اشـغالی 

متولـد شـد امـا در جوانـی بـه ایالات متحده نقل مـکان کرد 

و در گرینویـچ، کانتیکـت و هونولولـو هاوایـی بـزرگ شـد. 

او در سـال 1984 از آکادمـی نظامـی ایالات متحـده در 

وسـت پوینت فارغ التحصیل شـد و به عنوان افسـر توپخانه 

دفـاع هوایـی در ارتـش ایالات متحـده خدمـت کرد، سـپس 

به یک گزارشگر سرگرمی و منتقد سینما تبدیل شد و حالا 

هم کارگردانی او را می بینیم. یک نگاه به خلاصه ای بسیار 

مختصـر از زندگینامـه راد لـوری، تـا حـدود زیـادی بـرای مـا 

مشـخص خواهد کرد که با چه نوع فیلمی طرف هسـتیم.

این فیلم داسـتان 53 سـرباز آمریکایی و دو مشـاور نظامی 

لتونـی اسـت کـه در یـک پایـگاه نظامـی آمریکایـی، جایی 

کـه تقریبـا در گـودال قـرار دارد و از کوه هـای اطـراف بـر آن 

تسـلط سوق الجیشـی هسـت، بـا حـدود 400 مهاجـم در 

شمال شرقی افغانستان می جنگند. این پایگاه که در ابتدا 

برای مشـارکت مردم محلی در پروژه های توسـعه اجتماعی 

سـاخته شـده بود، واقع در پایین سـه کوه شـیب دار اسـت 

و فقـط 14مایـل از مـرز پاکسـتان فاصلـه دارد. ایـن منطقه 

بـه همیـن جهـت بـا تهدیـد مـداوم حملـه توسـط طالبـان 

روبـه رو بـود و سـربازان آمریکایـی بـه ایـن بهانـه کـه منطقـه 

توسـعه اجتماعی شـان بـه دسـت طالبـان نیفتـد، در آنجـا 

مسـتقر شـدند. وقتی طالبان از قصد مقامات ارتش آمریکا 

بـرای بسـتن ایـن پاسـگاه مطلـع شـدند، تصمیـم گرفتنـد 

بیانیـه بدهنـد و ایـن شـروع ماجراسـت.این فیلم براسـاس 

روایت هایـی از نبـردی سـاخته شـده کـه آمریکایی هـا آن را 

نبـرد کامدیـش می نامنـد. ایـن اتفـاق سـوم اکتبـر 2009 

رخ داد، هنگامی که نیرویی متشکل از 300 یا 400 عضو 

طالبـان بـه یک پاسـگاه جنگی آمریکایی در نزدیکی شـهر 

کامدیـش از اسـتان نورسـتان در شـرق افغانسـتان حملـه 

کردنـد. ایـن حملـه خونین تریـن نبـرد نیروهـای آمریکایی 

پس از نبرد وانات در ژوئیه 2008 بود که در 32 کیلومتری 

کامدیـش رخ داد. حملـه بـه COP Keating یـا همـان نبرد 

کامدیـش، منجـر بـه کشـته شـدن هشـت آمریکایـی و 27 

نفـر زخمـی شـد، درحالی که بـرآورد می شـود طالبان 150 

کشـته داشـته باشد.

در انتهـای ایـن فیلـم و موقـع پخـش تیتـراژ نهایـی هـم 

تصاویـری از مصاحبـه سـربازان آمریکایـی کـه در آن واقعـه 

حضـور داشـتند نمایـش داده می شـود تـا بر مسـتند بودن 

قصـه شـاهدی باشـد. ایـن فیلـم بـه قـدری نژادپرسـتانه و 

افراطی اسـت که سـاخته شـدن و اکران آن در سـال 2020 

میـلادی ممکن اسـت بـرای خیلی ها تعجب برانگیز باشـد؛ 

هرچند متعجب شـدن بابت چنین مواردی به نظر اشـتباه 

می رسـد و بایـد در آینـده حتـی انتظـار نسـخه هایی از ایـن 

بی پرواتـر را هـم داشـت. در فیلـم یک فرمانده سیاه پوسـت 

نمایش داده می شـود که نهایت بزدلی و ترسـویی اسـت. او 

حتی برای دستشویی بیرون نمی رود و بطری های ادرارش 

را زیردسـتان سفیدپوسـتش از سـنگر خارج می کنند. این 

فرمانـده کـه حملـه طالبـان را حـدس زده، قبـل از وقـوع 

نبـرد از آنجـا مـی رود و به عبارتـی بـه آمریـکا فـرار می کنـد و 

درعـوض، سـربازان سفیدپوسـت کـه نقـش یکـی از آنهـا را 

اسـکات ایسـتوود، فرزند کلینت ایسـتوود بازی می کند، به 

قدری شجاع و آزموده هستند که در برهنه ترین زمین هایی 

کـه تیـررس نیروهـای طالبـان اسـت، نرمـش می کننـد و 

حمـام می رونـد. مـردم افغانسـتان هـم در این فیلـم نه تنها 

عقب مانـده نمایـش داده می شـوند، بلکـه شـیاد و دزد هـم 

نشـان داده مـی شـوند. آنهـا بـه هـر بهانـه ای می خواهنـد 

آمریکایی هـا را تیـغ بزننـد. مثـلا دختـرک مـرده ای را سـوار 

بـر گاری می کننـد و بـه پایـگاه آمریکایی هـا می آورنـد. بعـد 

می گوینـد شـما باعـث مـرگ او شـدید و بایـد عوضـش پول 

بدهیـد. ایـن درحالـی اسـت کـه دخترک خودبه خـود مرده 

اسـت. یعنـی قبـل از هـر خاکسـپاری هم یک سـر به پایگاه 

آمریکایی هـا می زننـد تا چیزی گیرشـان بیایـد. هرچقدر از 

توهین هـای وقیحانـه ای کـه ایـن فیلم به مردم افغانسـتان 

می کند بگوییم، حق مطلب ادا نخواهد شـد. شـاید شـرح 

ایـن توهین هـا از حجـم خـود فیلمنامـه هم بیشـتر بشـود. 

مردمی عقب مانده، دزد، شـیاد، دروغگو، کثیف و بدقیافه، 

بـزدل بی عرضـه و درعین حـال سـنگدل قاتل صفـت که در 

برابـر یـک عـده آمریکایـی خوش  قـد و بـالا و خوش هیکل و 

بـا مـرام و متمـدن و شـجاع قـرار می گیرنـد. فقـط با تعطیل 

کـردن عقلانیـت می شـود لحن تند این فیلـم را تحمل کرد 

و در برابـرش حساسـیت نشـان نداد.

    پنج هم خون/ اسپایک لی

پنج هم خون کـه با هزینه ای بین 35 تا 45 میلیون دلار توسـط 

کمپانـی نتفلیکـس تولیـد شـده، تـا به حـال گران تریـن فیلـم 

اسـپایک لـی به حسـاب می آیـد. اسـپایک لـی یـک کارگـردان 

۶3 سـاله سیاه پوسـت اسـت کـه بسـیاری از آثـارش مربـوط بـه 

جامعـه سـیاهان آمریـکا می شـود. آخرین فیلـم او قبـل از »پنج 

هم خون«، »بلکککلنزمـن« بود که نامزد دریافت اسـکار بهترین 

فیلـم و بهتریـن کارگردانـی شـد و به طـور مسـتقیم راجـع بـه 

سیاه پوسـتان آمریـکا بـود. 

حـالا همان طـور کـه نتفلیکس خودش را در سـه سـال گذشـته 

به عنوان بزرگ ترین دشـمن دونالد ترامپ در 

سـینمای آمریـکا جـا انداخته، پنـج هم خون 

هـم به شـکلی آشـکارا همیـن رویـه را پیـش 

می گیـرد. کلاه ترامـپ کـه روی آن نوشـته 

شـده »ما شـکوه را بـه آمریـکا برمی گردانیم« 

فیلـم  ایـن  پرتکـرار  موتیف هـای  از  یکـی 

اسـت و حتـی در یکـی از سـکانس های 

در  آمریکایـی،  سیاه پوسـت  جـوان  کار، 

یـک کافـه ویتنامـی، سـر میـز جلـوی چند 

رئیس جمهـور  بـه  کـه  فرانسـوی  جـوان 

کشـورش طعنـه می زننـد، بلنـد می شـود و 

می ایسـتد و از طـرف مـردم آمریـکا از تمـام 

مـردم جهـان بابـت چنیـن رئیس جمهـور 

احمقـی عذرخواهـی می کنـد. طبیعتـا 

شرایط سیاسـی-اجتماعی آمریکا در امروز 

به شـکلی اسـت که فضای کار برای امثال 

اسـپایک لـی بسـیار بیشـتر و بهتـر فراهم 

می شـود؛ وگرنـه فیلـم »مالکـوم ایکـس« 

1998 به هیچ وجـه انـدازه  او در سـال 

»بلکککلنزمـن« قدر ندید و یا سـناریوی فیلم »نفـوذی« که اخیرا 

سـریال »خانه کاغذی« هم با تقلید از آن سـاخته شد، نتوانست 

بودجـه ای بـه انـدازه پنـج هم خـون دریافـت کنـد. 

حتـی توجه بـه این نکتـه هم جالب اسـت کـه در ابتـدا فیلمنامه 

ایـن کار توسـط دنـی بیلسـون و پائـول دی میـو در سـال 2013 

نوشـته شـده بود، امـا نتوانسـت جلـوی دوربیـن برود و اسـپایک 

لـی هـم کـه در آن سـال فیلـم اولدبـوی را به عنـوان بازسـازی 

فیلمـی از پـارک چـان-ووک، کارگردان کره ای سـاخته بـود، پنج 

سـال نتوانسـت کاری جلـوی دوربیـن ببـرد تـا اینکـه در 2017 

میـلادی ترامـپ سـر کار آمـد و او هـم توانسـت »بلکککلنزمـن« 

را بسـازد و حـالا پنـج هم خـون را سـاخته اسـت. می دانیـم کـه 

کمپانـی دیزنـی به طـور سـنتی جمهوری خـواه اسـت و کمپانـی 

نتفلیکـس، دموکـرات. ابتـدا وقتـی ایـن طـرح اولیـه در سـال ها 

نـگارش درآمـد، سـربازان قصـه اش سفیدپوسـت  بـه  پیـش 

 بودنـد امـا حـالا نتفلیکـس آن را بـا پنـج سـرباز سیاه پوسـت 

ساخته است. 

مشـخصا اگـر شـرایط سیاسـی آمریـکا و به طـور کل جهـان، 

وضعیـت خـاص امـروز را نداشـت، امکان داشـت ایـن فیلمنامه 

هیچ گاه شانس سـاخته شـدن را پیدا نکند؛ تا چه رسد به اینکه 

صندلـی کارگردانـی بـه اسـپایک لـی برسـد و فیلمنامـه   ای کـه 

براساس سـربازان سـفید نوشـته شـده، با سـربازان سیاه پوست 

جلـوی دوربیـن بـرود و از طـرف دیگـر فیلمنامـه ای کـه قبـل از 

ظهـور ترامـپ نوشـته شـده بـود، حـالا تمامـا دربـاره او باشـد. 

چنین شـرایطی حتـی باعث شـد سـینمای اروپا هم که همسـو 

بـا دموکرات هـای آمریکاسـت، چند ماه پیـش در جشـنواره کن 

2020 اسـپایک لـی را رئیس هیـات داوران کنـد؛ هرچند کرونا 

باعـث شـد جشـنواره به صـورت مجـازی برگـزار شـود و کسـی 

نفهمیـد تکلیـف جوایـزش بـه کجا کشـید. 

ماجـرای پنـج هم خـون از ایـن قـرار اسـت کـه در طـول جنـگ 

ویتنـام، گروهـی از سـربازان سیاه پوسـت ارتـش از لشـکر یکـم 

 ، پـل ی  م هـا نا بـا   ، م ه نظـا د پیا

اوتیس، ادی، ملوین و رهبر دسـته 

آنهـا نورمن، کـه خـود را »هم خون« 

یـک  ط  سـقو محـل   ، منـد می نا

هواپیمـای سـیا را پیـدا می کننـد و 

یـک محمولـه از شـمش های طلا را 

کـه قـرار اسـت به عنـوان پرداخـت 

کمـک بـه مـردم لاهـو بـرای جنـگ 

بـا ویت کنـگ بـه دسـت آنها برسـد، 

تصمیـم  ن هـا  هم خو  . بنـد می یا

خـود  ی  بـرا را  طلاهـا  می گیرنـد 

بردارنـد و دفن کننـد تا بعـدا بتوانند 

بااین حـال،  بازیابـی کننـد.  را  آن 

نورمـن  ویتنامی هـا،  ضدحملـه  در 

ن هـا  هم خو و  د  می شـو کشـته 

را  نمی تواننـد طـلای مدفون شـده 

پـس از انفجـار بمـب ناپالـم کـه تمام 

بیـن  ز  ا را  سـایی  شنا ی  نه ها نشـا

می بـرد، دوبـاره پیـدا کننـد. سـال ها 

می گـذرد و در زمـان حال حاضر، پـل، اوتیـس، ادی و ملوین در 

شـهر هوشـی مین ویتنـام دیـدار می کننـد. اخیـرا رانـش زمیـن 

هواپیمای سـقوط کرده را مشـخص کـرده و آنها بـا این اطلاعات 

جدیـد قصـد دارند طـلا و جسـد نورمن را پیـدا کنند. یـک تاجر 

فرانسـوی هم موافقت می کند کـه طلا را از ویتنـام قاچاق کند. 

بـه زودی دیویـد، پسـر پـل هـم بـه ایـن ماموریـت می پیونـدد. 

نورمـن از یارانـش قـول گرفتـه بـود که ایـن طلاها خـرج جنبش 

سـیاهان آمریـکا شـود امـا بیـن اعضـای گـروه بحث هایـی در 

می گیـرد... 

بخشـی از فیلـم به بحث بیـن مال خر فرانسـوی و سیاه پوسـتان 

آمریـکا درباره سـهم هرکـدام از کشـورهای آمریـکا و فرانسـه در 

جنایـات اسـتعمارگری می گـذرد و بخـش دیگـر بـه بحـث بیـن 

جـوان سیاه پوسـت بـا چنـد محیط بـان فرانسـوی اختصـاص 

دارد کـه هم سـن و سـالش هسـتند. جالـب اینجاسـت کـه 

حتـی در فیلـم روشـنفکرانه دموکرات هـای آمریـکا هـم خـود 

ویتنامی هـا هیـچ حـق و حتـی سـهمی از ایـن طلاهـا ندارنـد و 

ویتنامی هایـی کـه چنین چیـزی را حـق کشورشـان می دانند و 

بـرای پس گرفتنـش می آینـد، در جایـگاه آدم بدهـای فیلـم قرار 

داده می شـوند و بایـد بمیرنـد. 

    سگ تازی/ آرون اشنایدر

یــک فیلــم جنگــی آمریکایــی محصــول ســال 2020 

ــس  ــام هنک ــازی ت ــنایدر و ب ــی آرون اش ــه کارگردان ب

ــن کار را  ــه ای ــت. فیلمنام ــتان اس ــش اول داس در نق

هــم تــام هنکــس نوشــته و غیــر از خــود او، اســتیون 

گراهــام، راب مــورگان و الیزابــت شــو هــم در آن بــازی 

می كننــد. ایــن فیلــم براســاس رمــان »چوپــان خوب« 

نوشــته ســی اس فارســتر کــه در ســال 1955 بــه 

چاپ رســید، ســاخته شــده اســت. ماجــرا دربــاره یک 

فرمانــده از نیــروی دریایــی ایالات متحــده اســت کــه 

در اولیــن ماموریــت در زمــان جنگ خــود، فرماندهی 

یک اســکادران چنــد ملیتی 

را عهــده دار می شــود کــه 

وظیفــه اســکورت دفاعــی از 

یــک کاروان کشــتی تجــاری 

را دارنــد. ایــن کشــتی ها 

ریایــی  زیرد یــک  توســط 

نبــرد  طــول  ر  د نــی  لما آ

اقیانــوس اطلــس کــه مربــوط 

1942 و  بــه اوایــل ســال 

ــس از ورود  ــاه پ ــد م ــا چن تنه

بــه  ایالات متحــده  رســمی 

جنگ جهانــی دوم می شــد، 

مــورد حملــه قــرار گرفتنــد. 

ــی  ــر اطلاعات ــه ه ــل از ارائ قب

دربــاره ایــن فیلــم، اول بایــد 

بــرای رفــع ســوءتفاهم درمــورد 

نــام آن هــم بــرای مخاطــب 

ــر  ــح مختص ــک توضی ــی ی ایران

داده شــود. ســگ تــازی یــا 

ــت  ــه از سگ هاس ــک گون ــام ی ــی ن ــگ ایران ــان س هم

کــه ســریع ترین نــژاد ســگ در جهــان محســوب 

می شــود. ایــن ســگ را بــرای شــکار و بعضــا چوپانــی 

پــرورش می دهنــد و نــام آن کشــتی کــه مســئول 

اســکورت کشــتی های تجــاری شــده، اســتعاره ای 

ــارت Greyhound را  ــبانی دارد. عب ــت و ش ــه حمای ب

کــه نــام ایــن فیلــم اســت، می شــود بــه تــازی ترجمــه 

کــرد امــا نــام اصطلاحــی و صحیح تــر »ســگ تــازی« 

بــه انگلیســی، می توانــد ســالوکی Saluki هم باشــد. 

بــه هرحــال، ایــن نام گــذاری هیــچ ارتباطــی بــا ایــران 

ــدارد.  ــی ن و ایران

ــود  ــرار ب ــدا ق ــازی، ابت ــگ ت ــان س ــا هم ــد ی گری هون

ــرز  ــونی پیکچ ــط س ــال 2020 توس ــن س در 12 ژوئ

ــود،  ــران ش ــرده ای اک ــورت پ ــده به ص در ایالات متح

امــا ســرانجام به دلیــل همه گیــری کرونــا پــس از 

 Apple مدتــی تاخیــر در اکــران، حــق پخــش آن بــه

ــخ 10  ــم را در تاری ــن فیل ــه ای ــد ک ــه ش TV + فروخت

ژوئیــه ســال 2020 به صــورت دیجیتالــی منتشــر 

كــرد. ایــن فیلــم بــا اســتقبال از ســكانس های 

اكشــن و تحســین بابــت اســتفاده موثــر از زمــان 

90 دقیقــه ای اش، از منتقــدان نظــرات مثبتــی را 

ــرد.  ــت ك دریاف

 داســتان ایــن فیلــم خیالــی اســت و ســی اس فارســتر 

کــه در ژانــر جنگ هــای دریایــی، چندیــن رمــان 

نوشــته بــود، ایــن اثــر را هــم بعــد از جنگ جهانــی 

ــس از  ــد و پ ــد ش ــره متول ــتر در قاه ــت. فارس دوم نوش

جدایــی والدینــش در ســنین پاییــن، همــراه مــادرش 

ــج  ــن و کال ــه آلی ــا در مدرس ــت و در آنج ــدن رف ــه لن ب

و  ا  . کــرد تحصیــل  الویــچ  د

تحصیــل در رشــته پزشــکی را 

نیمــه کاره رهــا کــرد و حــدود 

ــه ای  ــور حرف ــال 1921 به ط س

نویســنده شــد تــا اینکــه در 

طــول جنگ جهانــی دوم بــه 

ایالات متحــده نقــل مــکان 

ز  ا خیلــی  مثــل  و  ا  . کــرد

داستان نویســان دیگــر، در 

ــتان  ــی انگلس ــتگاه امنیت دس

کار می کــرد و در ایــن بــازه 

یق  تشــو ی  بــرا  ، نــی زما

جهــت  ه  ت متحــد لا یا ا

 ، متفقیــن بــه  ســتن  پیو

تــی  تبلیغا ی  متن هــا

 . شــت می نو

بــه هرحــال، ســگ تــازی 

ــس  ــام هنک ــم ت ــتر فیل بیش

اســت تــا آرون اشــنایدر 

ــه  ــال فاصل ــا 11 س ــی اش را ب ــن کارگردان ــه دومی ک

در ســینما تجربــه می کنــد. یکــی از ماندگارتریــن 

شــمایل های تــام هنکــس در ســینما نقــش کاپیتــان 

ــر از او در فیلــم »نجــات ســرباز رایــان«  جــان اچ.میل

ــام هنکــس یــک دموکــرات دوآتشــه اســت  اســت. ت

ــو  ــن عض ــوان اولی ــش به عن ــد روز پی ــی چن ــه حت ک

ســینمای آمریــکا، بــه ســتاد انتخاباتــی جــو بایــدن 

ــات  ــل نج ــم مث ــازی ه ــگ ت ــرد. س ــی ک ــک مال کم

ســرباز رایــان از دســته فیلم هــای وطن پرســتانه 

دموکرات هــا حســاب می شــود. بایــد توجــه کــرد 

کــه آثــار وطن پرســتانه ســینمای آمریــکا تنهــا متعلق 

بــه جمهوری خواهــان نیســت و دموکرات هــا هــم بــا 

لحنــی ملایم تــر کــه ســعی شــده منطقی تــر بــه نظــر 

ــد.  ــاری دارن ــن آث ــد، چنی برس

ــه  ــمنی ک ــت دش ــت بلاه ــا باب ــوع فیلم ه ــن ن در ای

خــودش را بــه کشــتن می دهــد، مقــداری دلســوزی 

می شــود؛ امــا در کشــتن او نبایــد لحظــه ای تردیــد 

کــرد. فیلم هــای وطن پرســتانه جمهوری خواهــان 

همیــن دلســوزی باســمه ای را هــم ندارند و اصــولا از 

ــد.  ــرا ورود می کنن ــه ماج ــر ب ــه ای دیگ زاوی

اگــر بــه فهرســت آثــار 

ــه  ــی ک ــاخص و مطرح ش

ــود و  ــکار ن ــم اس در مراس

دوم، یعنــی اســکاری کــه 

شــامل فیلم هــای ســال 

ــداد  ــه تع ــد ک ــم دی ــم، خواهی ــی بیندازی ــد نگاه ۲۰۱۹ می ش

قابل توجهــی از فیلم هــای شــاخص آن در ژانــر جنگــی هســتند. از 

بیــن مهم تریــن ایــن آثــار کــه هرکــدام موفــق بــه کســب جوایــزی 

هــم شــدند، می شــود »۱۹۱۷«، »جوجــو رابیــت« و »زنــان 

کوچــک« را اســم بــرد. از بیــن ۱۰ فیلمــی کــه فینالیســت های 

اســکار غیرانگلیســی زبــان بودنــد هــم بــا احتســاب روســیه، 6 

فیلــم بــه اروپــای شــرقی تعلــق داشــت کــه ســه موردشــان بــه 

جنــگ جهانــی دوم مربــوط می شــدند. پرنده رنگیــن از جمهوری 

چــک، آنهــا کــه باقــی مانده انــد از مجارســتان و دختــر قدبلنــد از 

روســیه، ایــن ســه فیلــم هســتند. این موارد اســتثنائاتی نیســتند 

کــه مربــوط بــه ســال۲۰۱۹ بشــوند و هر چقــدر به عقــب برگردیم، 

ــا کمتــر  تعــداد فیلم هــای جنگــی در کشــورهای مختلــف دنی

ــال  ــگ را در ۱۲۰ س ــه جن ــوری ک ــر کش ــینمای ه ــود. س نمی ش

اخیــر تجربــه کــرده، چنیــن اتفــاق بزرگــی را هرگــز فرامــوش 

نمی کنــد. مبالغــه نیســت اگــر گفتــه شــود در هیــچ جــای دنیــا 

مثــل ایــران ســینمای جنــگ تــا ایــن انــدازه مظلــوم و مهجــور 

نبوده و به عنوان ســینمای سفارشــی، درباره اش چنین اســتدلال 

نمی شــد کــه اساســا نبایــد وجــود داشــته باشــد. البتــه مــا یکــی 

از بهتریــن ســینماهای جنگــی دنیــا را داریــم و هنــوز هم هرچند 

کم تعــداد، امــا آثــار خوبــی در ایــن زمینــه ســاخته می شــوند؛ امــا 

مشــکل اصلــی، جــو رســانه ای و گفتمانــی نامناســبی اســت کــه 

ــود دارد.  ــان وج ــن جری ــوش ای حول وح

ــال  ــدای س ــه از ابت ــکا ک ــینمای آمری ــای س ــه فیلم ه ــی ب نگاه

۲۰۲۰ میــادی تاکنــون ســاخته شــده اند هــم نشــان می دهــد کــه 

در همچنــان بــر همــان پاشــنه می چرخــد. در اینجــا راجــع  بــه 

چهارفیلــم مهــم جنگــی کــه محصــول ســال ۲۰۲۰ و تولیــد ایــالات 

متحــده آمریــکا هســتند، توضیحاتــی داده می شــود و چنانکــه 

خواهیــد خوانــد یــا شــاید بعضــی از ایــن فیلم هــا را دیده باشــید، 

تمامی شــان جهت گیری هــای مشــخص سیاســی و جناحــی 

دارنــد. اصــا فیلــم جنگــی در ماهیــت خــودش چنیــن خاصیتــی 

ــوم  ــاب سیاســی اســت و معل دارد و بیانگــر نظــرات پــر تب وت

نیســت چــرا بــا عبــارت »سفارشــی« ســعی شــده ذات و ماهیت 

این گونــه جــذاب ســینمایی در ایــران زیرســوال بــرود. درکنــار 

ایــن پنــج فیلــم آمریکایــی، بــد نیســت اشــاره ای بــه فیلــم روســی 

»کاشــینکف« هــم بشــود که دربــاره اختراع یک ســاح معروف 

خــودکار توســط مخترعــی روســی بــه نــام میخائیل کاشــینکف 

اســت. ایــن فیلــم هــم بــا اینکــه در فهرســت مــا قــرار داده نشــده 

)چــون قــرار بــود آثــار آمریکایــی مــورد بررســی قــرار بگیرنــد(، 

فیلــم  بســیار خــوب و خوش ســاختی اســت. 

ــکا، در  ــر از فیلم هــای جنگــی آمری می شــود کاشــینکف را غی

میــان آثــار ســال ۲۰۲۰ بــا »تســا« مقایســه کــرد که آن هــم درباره 

نیکولا تســا، یعنی یک مخترع قرن بیســتم اســت. کاشــینکف 

به لحــاظ ســینمایی و اثرگــذاری روی مخاطبــش بســیار قوی تر از 

تســا عمــل کــرده و درکل فیلــم جذاب تــری به حســاب می آیــد. 

ســال گذشــته فیلم هــای جنگــی متعــددی از کشــورهای مختلف 

دنیــا دیــده شــد کــه بعضی شــان تــور جشــنواره ای نداشــتند و 

یکســره ســراغ مخاطبــان رفتنــد. اســترالیا، بلژیک، کــره جنوبی، 

چیــن و روســیه؛ مهم تریــن کشــورهایی بودنــد کــه در ایــن زمینه 

فیلــم ســاختند و بــرای جمع بنــدی در ســینمایی جنگــی ســال 

۲۰۲۰ هــم می تــوان تــا چندمــاه دیگــر صبــر کــرد. نکته آخــر اینکه 

درمــورد فیلم هــای جنگــی ســال ۲۰۲۰ تــا بــه اینجــای کار، ممکــن 

اســت صف بنــدی دو جنــاح جمهوری خــواه و دموکــرات خیلــی 

جلــب توجــه کنــد. ایــن عجیــب نیســت به هرحــال در آمریــکا 

ســال انتخابات اســت. 

ــای  ــرای قصه ه ــام ب ــع اله ــی، مناب ــائل کل ــن مس ــته از ای گذش

ــود  ــوع خ ــم در ن ــد ه ــه می آی ــه در ادام ــی ک ــار فیلم ــن چه ای

ــته  ــی نوش ــاس رمان ــا براس ــن فیلم ه ــی از ای ــت. یک ــب اس جال

ــاپ  ــی دوم چ ــگ جهان ــاره جن ــش درب ــال پی ــه 6۵ س ــده ک ش

شــده بــود و همــان زمــان هــم اتفاقــات ۱۳ ســال قبــل از خــودش 

را نقــل می کــرد. ســناریوی یکــی دیگــر از ایــن فیلم هــا براســاس 

ــگ  ــه در جن ــی ک ــربازان آمریکای ــای س ــرات و مصاحبه ه خاط

افغانســتان شــرکت داشــتند، نوشــته شــده اســت. یکــی دیگــر 

از آنهــا براســاس طرحــی اســت کــه ســال ها پیــش بــا محوریــت 

ســربازان سفیدپوســت آمریکایــی کــه در جنــگ ویتنــام نوشــته 

شــده بــود و یــک کمپانــی جمهوری خــواه قــرار بــود آن را بســازد، 

امــا حــالا قهرمان هایــش سیاه پوســت شــده اند، یــک کارگــردان 

سیاه پوســت برایــش انتخــاب شــده و یــک کمپانــی دموکــرات 

ــوی  ــا جل ــرون آورده ت ــد بی ــرایط از کم ــن ش ــا ای ــره آن را ب بالاخ

دوربیــن ببــرد. یکــی دیگــر از ایــن فیلم هــا توســط کســی 

ــد و  ــه می کن ــی اش را تجرب ــن کارگردان ــه دومی ــده ک ساخته ش

ایــن درحالــی اســت کــه تــا به حــال نویســنده معتبــری بــود. او 

برخــاف رویــه معمــول ســینمای آمریــکا کــه فیلمنامه هــای آن 

گروهی نوشــته می شــوند، فیلمنامه کارش را به تنهایی نوشــته و 

ایــن بــار حتــی خواســته خــودش آن را کارگردانی کنــد. اتفاقا این 

تنهــا فیلمــی اســت کــه در بیــن آثــار فــوق، مقــداری بــا گفتمــان 

کلــی ســینمای آمریــکا در این باره تفــاوت دارد و انتقادی بنیادین 

ــد.  ــن خصــوص مطــرح می کن را در ای

»فرهیختگان«۴فیلمجنگیمهم۲۰۲۰رابررسیکرد
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